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  چكيده
دهد كه چگونه ميشل فوكو در آثار پاياني خود با رجـوع بـه برخـي     حاضر نشان مية مقال

 اساسـي  مفـاهيم  بازانديشيآورد.  ي به هنر آفرينش خويشتن روي ميگر روشنهاي  آموزه
بـا   فوكـو اسـت.   راه هـم و سـوژه   كانـت  از اي تازه دركدر فوكوي متأخر با  يگر روشن
دهـد   ي نشان ميگر روشن تفكر متن در ي مرتبط با نفسشناس ييبايز يها هينظردادن  جاي
گيرد، بلكه بـه بازسـازي برخـي از ايـن      را ناديده نمي يگر روشنهاي  ارزش تنها نه كه او
 خويشـتن  بـا  رابطـه  معناي بهپردازد. بازتاب چنين نگرشي خود را در اخلاق  مي  مفاهيم
در  اخلاقيـات  درموردهاي فوكو  مدد پژوهش بهچنين اخلاقي  بندي صورتدهد.  مي  نشان
ديگـر   طـرف ه و شـارل بـودلر از  هـاي نيچ ـ  و رجـوع بـه آمـوزه    طرف ازيكو روم  يونان
 افراد خلاقيت پرورش براي  اي شيوهة ارائ درپي در جهان باستان اخلاقيات شود. مي  ممكن
 تا فرد بتواند كند مواجه خويش خويشتنِ با سپس و خويش اكنونِ با ابتدا را ها آن كهاست 

. بـودلر نيـز   بيافرينـد  را خـود  و ،كنـد  دگرگـون  را خود زندگي ،بينديشد ديگر اي گونه به
كند و معتقد است زندگي انسان نيز بايد مانند اثـر   بودن را خلاقيت و پويايي معنا مي مدرن

ي خودآفريني بررس به ميدرصدد مقاله نيا درباشد.  راه همهنري با خلق خويشتن و تغيير 
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  مقدمه. 1
محـوري  اي  مسـئله محـوري    سـوژه در آثار متعددي كه از فوكو برجاي مانده است نقـد  

نيسـت. در   سان يكاي او  زندگي حرفه درطولسوژه ة هاي وي دربار ولي ديدگاه ،است
. تصوير كلي كـه از فوكـو ترسـيم    ايم تازه يشاهد اتفاق) 1984-1976( آثار متأخر فوكو

 فاقـد  يا  سـوژه  منزلـة  بـه  آن يمعرف ـ و آئينخـود ة سـوژ  بـه  شده است حاكي از بدبيني
اي  ست. اما در فوكوي متأخر از سوژهساختارهاة سلط و غلبه مقهور و ،يآزاد ،مرجعيت
 شـود.  شـناختي ممكـن مـي    اخـلاق زيبـايي   ازطريـق شود كه  خودآفرين ياد ميخلاق و 

، آزادي و كنشـي  قدرت ـ دانش مناسبات به آغشتهدر فرايندي  ،مدرنة گيري سوژ شكل
كرد. فوكو به ايـن نتيجـه رسـيد كـه      شد تجربه نمي ي بر آن تأكيد ميگر روشنرا كه در 

امكـان  از  آزادي در انسـان ة كنش و تجرب اش به هرگونه تأكيد بر نگرش بدبينانه جاي به
اثـري هنـري   مثابـة   بهخلق خويشتن  درقالب اي  ي و ساختن هويت تازهدگرگوني فرارو

و مسـيحيت ايـن انگيـزه را در او     ،يونـان، رم ة دربـار  هدفاع كند. مطالعـات تبارشناسـان  
شرايط  به توجه بااثر كانت را » ي چيست؟گر روشن«ة ، مقالدليلهمين به كرده بود.  جاداي

اي كه تا آن  سوژه، جديد بازتفسير كرد و راه را براي نوعي كنش و فعاليت سوژه گشود
اي ايدئولوژيك و منفعل بيش نبود كه همواره تابع سـاختارها   فوكو برساختهازنظر زمان 

 تازه يدرك اند.  وار قدرت شكل گرفته روابط شبكه براساسهاي حقيقتي است كه  و رژيم
 . حـال كنـد  يم كانت يگر روشن مجذوب را يو و ليتعد را فوكو ديعقا يگر وشنر از

 »چيسـت؟  يگر روشن«ة مقال از جديدي خوانشة ارائ با فوكو چگونه: استاين  پرسش
 منظـور  بـه  ؟رسـد  يم ـ) self-inventionي (نيخودآفر مفهوم به خود تفكر سومة مرحل در

نسـبت   نخسـت شكل زير پيش خـواهيم بـرد:    بهپرسش اين مقاله را  اين گويي به پاسخ
گـاه نشـان    آن؛ ي را بررسـي خـواهيم كـرد   گـر  روشـن فوكو با كانت و بازسازي مفهوم 

 كـانتي  آئينخـود ة ناپـذيرش بـا سـوژ    سـتيز پايـان   باوجودچگونه فوكو  خواهيم داد كه
گيـرد كـه درواقـع از محـدوده و مـدار       كانـت قـرار مـي   ة ثير عناصري از انديش ـأت تحت
ة شناسـان  با تلفيق نگاه زيبـايي آن خواهيم ديد كه فوكو  از پس؛ شود گرايي خارج مي كانت
مقولاتي نظيـر آزادي،  ة شناختي دربار ه ديدگاهي زيباييب و رجوع به يونان بودلرو نيچه 
مطـرح  » خـودآفريني «چنين فضاي فكري اسـت كـه   در  .آورد و انسان روي مي ،اخلاق

اختصار  بهخود از خودآفريني فوكويي را ة وشيم ارزيابي و نتيجك . درپايان نيز ميشود مي
  بيان كنيم.
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  ي كانتگر روشنخوانش فوكو از . 2
ي همانـا  گـر  روشن«كند:  گونه تعريف مي ي را اينگر روشن اش  مقالهدر سطر نخست كانت 

 ) و17: 1376 (بـار » گردن خود اوست است كه گناهش برصغارتي خروج انسان از حالت 
 .(همـان)  »ديگران نمايي گرفتن فهم خود بدون راهكار بهاز  يعني ناتواني« اين حالت صغارت

 ي شـخص ديگـري  آئينخـود  كنـد كـه شـخص اقتـدار و     را حالتي بيان مـي  صغارت كانت
و شجاعت  جرئتبلكه در فقدان  ،داند را در فقدان عقل نمي حالت وي علت اين .بپذيرد  را

 يگر روشندرادامه شعار  رو ازاينكند.  هدايت ديگري معرفي ميبراي استفاده از عقل بدون 
دارد توجه   كه فوكو از متن كانت در تفسيري كند. معرفي مي استفاده از عقل خود جرئترا 

دهـد. كانـت    كه كانت در اين رساله ارائه مي كند مي به راه خروجي خود را معطوف خاص
كه گناهش بر گردن  است خوانده صغارتي تاز حال» شدن و يا خروج  بيرون«ي را گر روشن

اي سلبي و نه ايجابي تعريف  گونه بهي را گر روشندهد كه كانت  خود ماست. اين نشان مي
نـدارد امـروز را      ي قصـد گر روشنكه   شدن به اين معناست بيروناين خروج و  .كرده است

بگـذارد    بحـث  بـه اسـت كـه زمـان حـال را      آن درپـي  بلكه ،تماميت بشناسدنوعي مثابة  به
Foucault 1984a: 340).(  

و درنتيجه رسيدن به بلوغ » حالت كودكي«كانت دو شرط اصلي براي رهانيدن انسان از 
هـركس بايـد    كـه  اي گونـه  بـه  ،گيري نيروي عقل اسـت كار بهنخستين شرط  :دهد ارائه مي

هـاي   فوكـو نقـد  ة عقيد گيري نيروي عقل خويش آزاد باشد. بهكار بهتنهايي و مستقل در  به
 چـه  نآ دربـاب پردازد كه تحت آن شرايط كاربرد عقـل   به تعيين شرايطي مي«كانت ة گان   سه
دانـد   را مجـاز و مشـروع مـي   » توان بدان اميد بسـت  و مي ،بايد انجام داد ،توان شناخت مي

)ibid.: 38 .(انسـان  فقـط  نـه ي گـر  روشنكشد اين است كه  شرط دومي كه كانت پيش مي، 
مهمي كه فوكـو در ايـن شـرط بـر آن تأكيـد      ة خواهد. نكت ورز مي انسانيت را خرد بلكه كل

امـا نـه درخـدمت     ،رود مي كار به شمول خردورزي كند اين است كه در اين منش جهان مي
بلكـه چـون    ،كننـد  ين مـي هدفي كـه ديگـران آن را تعي ـ   ،هدفي كه ازپيش تعين يافته است

ايي  ي به كاربرد خرد جنبهگر روشن جا اين در آفريند. اي كه خود هدف خويشتن را مي پروژه
بخشد. به همين سبب است كه كانت از پيمان يا قراردادي ميـان حكومـت و يـا     سياسي مي

دهـد. بنـابراين كشـف     آزاد را مبنـا قـرار مـي    كنـد. ايـن پيمـان خـردورزيِ     جامعه ياد مـي 
 ،يافـت  توان بـه آن دسـت   شود كه نمي عقل رسالت اصلي فلسفي تلقي مي هاي محدوديت

  در خردورزي آزاد باشيم. كه مگراين
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  گويد:  فوكو مي
منظور او اين است كه  “ي چيست؟گر روشن”پرسد  مي 1784كه كانت در سال  هنگامي

و ايـن   ،گذرد؟ اين جهان، اين دوره يا بر ما چه مي “گذرد؟ چيزي در اين لحظه مي چه”
مـا   “مـا چيسـتيم؟  ”ديگـر   عبارت بهكنيم چيست؟ يا  خاصي كه در آن زندگي مية لحظ

شـاهدان ايـن عصـر     درمقـام ي و گـر  روشـن بخشي از عصر ة منزل به گر روشن درمقام
  ). 419: 1389چيستيم؟ (فوكو 

پندارد اين پرسش معروف كانتي براي دو قرن اخيـر او طـرح شـده اسـت. او      فوكو مي
موقعيت تاريخي  چون همفلسفي به زمان حال ة بار نيست كه در انديش نخستينين گويد ا مي
فوكو اين جنبه از فلسفه، يعني توجـه و پرسـش از موقعيـت    ازنظر شود.  پرداخته مي يمعين

تـري پيـدا كـرده اسـت.      اهميت بيش» عامة فلسف«ديگر آن يعني ة در مقايسه با جنب ،كنوني
» كنيم جهاني است كه در آن زندگي مية تحليل نقادان«همان  هاصلي فلسفة او وظيفة عقيد به

كانت نيز با تأكيد بر اين مطلب كه مردم هر دوراني بايد خـود بـراي شـرايط     ).420:(همان
گـري انسـان را    خاص خود تصميم بگيرند و از عقل خود استفاده كنند نقد اكنـون و كـنش  

  موردتوجه قرار داده است.
تاريخي چندان مورداعتناي فوكـو نيسـت، بلكـه     يواقعيت معناي بهمدرنيته ديگر  رو ازاين

 تعطف تاريخي اسـت كـه بـا شـكل و محتـواي متفـاو      اط نقيكي از او  موردنظرة مدرنيت
شناسي انتقـادي   گويد: هستي    فوكو مي دليلپيوندد. به همين  وقوع مي بهچندين بار در تاريخ 

ماندگار دانشـي در نظـر   ة و يا حتي شاكل ،نظريه، آموزه نزلة نوعيم خودمان را قطعاً نبايد به
نگـرش،   منزلـة نـوعي   بـه شناسـي را بايـد    آمدن است؛ اين هسـتي  فراهمكه درحال  بگيريم

كه در آن، نقد ماهيت ما [آن چيزي كه ما هسـتيم] در   نيمكو حيات فلسفي تصور  ،يافت ره
شده بر خويشتن و بررسي امكان فـراروي   لتحميحدود  از تاريخي آگاهيمعني  بهآن واحد 

انتقـادي دو   شناسـي  كـه هسـتي    توان گفـت  بنابراين مي .)Foucault 1984a: 50( ستها آن از
 خــويشة درقبــال زمانــ گــويي مربــوط دارد: خودســازي و پاســخ هــم بــهمجــزا امــا ة مؤلفــ
فلسـفي را تعبيـر   ). فوكو از اين نگرش انتقادي به اكنونيت نوعي اخلاق 303: 1380  (هوي
مـان محسـوب                                                                                        نقـد دائـم و مسـتمر از دوران تـاريخي    منزلة  بهاي كه  اخلاق فلسفي ،كند مي
   .)Foucault 1984a: 42( شود مي

 ةشناسـان  ديرينـه تاريخي با طـرح تبارشناسـانه و روش    ـ فوكو بين نقد و اخلاق فلسفي
 را چـه  نامكانـات عملـي آ   هدف از اين پيوند اين نيسـت كـه  كند.  خويش پيوند برقرار مي
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و تبديل كرده است هستيم  چه نآبه ي كه ما را آمد پيش، ميان رو ازاين. استتنتاج كنيم هستيم
شناسي نيز ديگر هيچ  شود. در روش ديرينه بودن و دانستن تمايز قائل مي ممكناشَكال ديگر 
بلكـه   ،شـود  شمول و كلي براي تمام معارف و افعال اخلاقي مبنـا واقـع نمـي    ساختار جهان

و اتفاقي براي  ،هاي تاريخي، عارضي نمونه دنبال بهتر اشاره شد، اين روش  طوركه پيش همان
 .)ibid.: 45( بخشـد  مـي  ن ا تعـي هاي ما ر ها و نبايد كردن و بايد فكرگفتماني است كه چگونه 

ي گر روشنفوكويي را متوقف كنيم، سنت  معناي بهبنابراين اگر بررسي تبارشناسي يعني نقد 
هاي نهايي هر شكلي  اين نيست كه ساختار دنبال بهتبع آن از ميان خواهد رفت. اين نقادي  به

چيزي به دانايي ما  چه آن است كه درپيبلكه  ،از دانش يا هر شكل كنش اخلاقي را بشناسد
نقـد   .)ibid.: 46(دهد تا بشناسيمش  ماند و اجازه نمي حال مخفي مي دهد و درعين شكل مي

شـمول نيسـت، بلكـه     هاي كلي و جهان هاي صوري با ارزش سنجش ساختار معناي بهديگر 
اسـتعلايي  ، ايـن نقـد ديگـر    رو ازايـن هاي تاريخي است.  انكار و نپذيرفتن داده معناي بهنقد 

هـاي معاصـر كـه     كند به محـدوديت  مي  به ما كمك اين نقد و تفكر انتقادي )..ibidنيست (
سـوي   بـه اي مستقل تبديل شويم آگـاهي و وقـوف داشـته باشـيم و      گذارند ما به سوژه نمي
  .ضروري است تر كم آئينهايي خود سوژه منزلة بهما  دادن به شكلكه در برويم  چه هرآن
  

 بودلرو فوكو . 3

بـودلر  ازنظـر  شـدن   مـدرن و  ازديـدگاه كانـت   يگـر  روشنمفهوم  تلفيقفوكو به ة علاق
شمارد كـه   آيد و طرح اين پرسش را جايز مي نظر عجيب مي بهدر نگاه اول  )1821-1867(

 ـ) Dandyism( كانـت را بـا دنديسـم    »يگـر  روشن«چيزي مقاله  چه دهـد؟   ودلر پيونـد مـي  ب
ي كانت تنها به زمـان خـود او محـدود نمـي     گر ة روشنكه ايدحال بايد توجه داشت  بااين
عنوان هنرمند قرن نوزدهمي چند دهه پس از كانـت بـه زمـان حـال و      بهشارل بودلر  ؛شود

  ديد. هاي جزمي گذشته مي را دشمن سنت سمامروز توجه كرد و مدرني
 )heroization( قهرمانانه يبلوغ نگرش كه ي دريافتيمگر روشنمطابق با برداشت فوكو از 

به موقعيت كنوني خويش نيـز   )ironic( وار و رندانه كنايهبرآن، بلوغ نگرشي  علاوهاست. 
ة نظركردن از جـديت سـنتي و كلاسـيك و دغدغ ـ    صرف، بلوغ يعني ديگر عبارت به. ستا

 و آزادي جايگـاه  يعنـي خود ة زمان حال را داشتن. كانت كسي است كه بحران اصلي زمان
رو  دهـد و قهرمانانـه بـا آن روبـه     در تقابل با ضرورت طبيعي را تشخيص ميانساني ة اراد
 بگيـرد   شناسي پي اش را ابتدا در شناخت است كه مواجهه درصددحال  درعيناما  ؛شود مي
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ة مدرنيسم بـا سـنت درواقـع در منازع ـ   ة بودلر نيز معتقد بود كه منازع ).314: 1380(هوي 
يي كه از سنت  با تمام آن چيزها  شود، يعني در مبارزه مدرنيته با روزگار خودش خلاصه مي

فوكو بودلر يكي از ازنظر در روزگار كنوني باقي مانده است و اكنون بايد كنار گذاشته شود. 
همگـان   چـه  نآ درواقـع ترين آگاهي را از مدرنيتـه داشـته اسـت.     هايي است كه بيش چهره

او ازنظـر  كـه  اسـت  » ه گسسـت زمـاني  آگاهي ب«ناميدند براي بودلر  مي» گسست از سنت«
بودلر مفهـوم  و بينيم كه براي كانت  شود. بنابراين مي شناسي محسوب مي اي زيبايي مشخصه
اما جايي كه كانت اين گسست را رفتن  ،مطرح بودبه يك اندازه » از گسست زماني«آگاهي 

ي يالگو ازطريقكرد بودلر آن را  درك مي آئيناعمال عقل انتقادي خود ازطريقبلوغ  سوي به
 ،كـرد  تصـور مـي  همانند خلاقيت هنري و ابداع چيزهاي جديـد   شناسانه و زيباييرمانتيك 

ست كه فوكو جا اينكند.  شناختي را ميسر مي زيبايي  در مفهومي شدن مدرنالگويي كه درك 
  ).Norris 1994: 174( رود سراغ بودلر مي بهكانت  جاي به

دهـد   عامل پيوندي كه كانت و بودلر را در جايگاهي واحد براي فوكو قرار مـي  ،درواقع
كانـت   ،دنچالش بكش ـ بهخود را  ند نقادانه موقعيت تاريخينك اين است كه هردو تلاش مي

شـود   اما آن چيزي كه سبب مي شناختي. اي هنري و زيبايي عقلاني و بودلر با دغدغهة شيو به
كـدام   شناسـي بـودلر معطـوف كنـد     زيبايي سوي بهفوكو توجه خود را از ايدئاليسم آلماني 

هاي مهم بين كانت و بينش انتقادي بودلر ما را به درك درستي  درك برخي از تفاوت است؟
  رساند. فوكو مي ديدگاهاز 

هـاي   كانـت هنـوز بـر اسـتدلال عقلانـي و عبـاراتي حـاوي ارزش        »يگر روشن«ة مقال
 گـذراي تجـارب   جويـاي شناسـي بـودلر    كـه زيبـايي    درحـالي  ،ول تكيـه داشـت  مش جهان

ابـدي و   يو ناپايدار و هم عنصـر  ،گذرا ،شامل ويژگي آني همبودلر ة . مدرنيتاست  مدرنيته
ديگـري از  ة بـه جنب ـ  اهاي گـذر  گويد: گسست زماني از سنت با جنبه ثابت است. فوكو مي

 ،گرفتن چيزي ابدي و ثابت در ايـن حضـور   پستلاش براي مدرنيته در كار بودلر، يعني به 
محتمـل  و  ،اگـذر ، شود. درنتيجه، بودلر مدرنيته را به همـين عنـاوين يعنـي آنـي     متصل مي
گذاشتن اين گذار،  سر پشتبودن يعني نپذيرفتن و  مدرن :گويد اما درادامه مي ،كند تعريف مي
» رويكرد قهرماني«بودلر  چه نآ يعني ،جوي رويكردي تازه يا امروزي به جهانو يعني جست
  ناميده است. 

بـراي بـودلر شـكل     شـدن  مدرنتوان به آن اشاره كرد اين است كه  تمايز ديگري كه مي
كه بايـد بـا   را  اي بر اين رابطه شكلي از رابطه علاوهبلكه او  ،نيست حالرابطه با زمان ة ساد
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يعني قيـام عليـه خويشـتن، يعنـي      بودن رنمد جا اينكند. در  خود برقرار كنيم نيز اضافه مي
دهـد   نبرد با خويشتن در هنر رخ مي چنين همهستيم. اين نبرد با واقعيت و  چه ننپذيرفتن آ
سـمت   بهانسان مدرن در نظر بودلر انساني نيست كه  ). بنابراين،248- 246: 1373 (احمدي

كوشد بدن،  ه مياش برود؛ برعكس كسي است ك و حقايق پنهاني ،كشف خودش، رازهايش
كند. اين نوع مدرنيته انسـان را در   ابداع و نهايتاً هستي خويش را ،رفتار، احساس، عواطف

. آفرينش خـويش مواجـه شـود   ة كند تا با وظيف او را مجبور مي، بلكه گذارد هستي آزاد نمي
. )Norris 1994: 174( برترين معيار اسـت ي در رفتار و فكر آئينانسان مدرن بودلر خود براي
خـود را  در نگرش بـودلر   )self-invention( خودسازي يا خودآفرينية كه ايدجاست  ايندر 

  د. ساز آشكار مي
اخـلاق و عقلانيـت دارد، مدرنيتـه     سـوي  بـه برخلاف مدرنيته درمعناي كـانتي كـه رو   

بردن دارد.  لذتو  ،عواطف ،هاي جنسي، ميل ازجمله جنبه بدن سوي بهرو  يدرمعناي بودلر
هـاي احساسـي و عـاطفي     خصـلت  رسد كه اهميـت بـدن و زنـدگي روزمـره و     نظر مي به
)affective ( بـودلر  يبـرا . اسـت محاسبات عقلاني كانت غائـب   وانتقادي  رويكرددر عـد  ب

انتزاعـي  ة كه جنب ـ ،و والاي آن ،تغييرناپذير، عد ابديهنر از ب يسطح ةجنبو  ،گذرا، عاطفي
ودگذرِ زيبايي مدرن كه جانشين تلقي والا و عقلاني كانت زة اين خصيص. استتر  مهم ،دارد

كه قهرمانان مـدرن   درحالي شود. نمايان مي) Dandyشود در شخصيت دندي ( از مدرنيته مي
دندي است.  دنديقهرمان ازمنظر بودلر  ،كانت دانشمندان و نخبگان دانشگاهي بودندازنظر 

عنـوان فـردي    بـه دهـد. او دوسـت دارد    كسي است كه به ظاهر خـود خيلـي اهميـت مـي    
هـاي مدرنيسـم هنرمنـدان     توجه عموم قرار بگيـرد. قهرمـان   موردپوش  خوش و قيافه خوش
  .اند يهنر اثر به ي خودزندگ ليتبد درپي كه اند يا ختهيانگ خود

 گـر  اني ـب چنـين  هم و يرسم فرهنگ و جامعه از فرد يگانگيب ازخود كاملِة نمون دندي
 ـ يزنـدگ  سـبك  و يدار هيسـرما  يها ارزش و يبورژواز دربرابر يخاص شورش  و يعقلان

خواهند بـا ادا و اطـوار و    هايي كه مي . بودلر و فوكو از همين ويژگي آدماست باورانه دهيفا
عريـف  كننـد ت  كنند و سعي مـي  ظاهر خود توجه ديگران را به خود جلب كنند استفاده مي

 مدرن زندگي نقاش مظهر دندي بودلر يبرامدرن را از اين طريق بيان كنند. ة خود از سوژ
)the painter of modern life( رفتـار،  جسـم، شخصيتي اسـت كـه از    از يا نمونهزيرا  ،است 

 از كـه  اي اسـت  سـوژه  دنبـال  بـه  فوكـو . سازد يم يهنر ياثر وجودش و ،اليام ، احساسات
  .است آگاه خود تيوضع از ديگر عبارت به و خود يخيتار يها تيمحدود
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ايـن  بـردن   آن است كه مرز ميان هنر و زندگي روزمره را از بين ببرد. ازبـين  درپيبودلر 
كنـد   ها پيدا مـي  قابليت عرضه و نمايش در موزه چه نشود كه هنر را تنها در آ مرز سبب مي

ارزش   كـم حتـي كالاهـاي    ؛ان باشـد تواند در هركجا يـا هرچيـز پنه ـ   هنر مي. نيمخلاصه نك
در رخـدادها و وقـايع بسـيار    در ضـد هنـر،   توان  هنر را مي تواند هنر باشد. مصرفي هم مي

نـدارد   عرضـه  قابليـت ظـاهر   بـه  چـه  نو در آ ،نامانـدگار ة رفت ـ دسـت  از، در اجراهاي ناچيز
جهان وجود  هاي حسي كه در توان در تن و بدن و ابژه هنر را مي رو ازاين جو كرد.و جست

بودلر، هنر بايد بكوشد اين سناريوهاي مدرن را ازنظر ). Featherstone 1991: 65( دارند يافت
ها و وسـايل يونـان و رم    هايشان را با لباس كه نقاشي عصرش هماز هنرمندان بودلر دريابد. 

اه باشد كه او هنرمند بايد آگازنظر آراستند بيزار بود.  قديم يا قرون وسطي يا مشرق زمين مي
كه حتي در بل ،در آداب و ايماها فقط نه... هاي خود را داردو ژست ،نگاه ،مشي يهر عصر«

اي نشان خود را  ، هر صنف و حرفهترتيببه همين  ).Baudelaire 1964: 12-13(» ههرچ فرم
زندگي  اننقاش رو ازاين زند. پندارد بر صورت و بدن خود مي زشت و زيبا مي چه نآ درمورد
كـرد، بايـد    مـي   شسـتاي را  هـا  آن كه بودلر ،)Constantin Guysز (ياكنستانتين گ مانند مدرن
 ـد، يعني آن نوع زيبايي كه بتـوان بـه   نامري گذرا و فرار باش درپيد نبكوش آن را  العينيةطرف

شـان شـناخت،    را بايد برحسب سبك زنـدگي  فكر روشنهنرمند و  ،درنتيجه ازنو بيان كرد.
  . با زندگي اجتماعي و عملي انسان گره خورده است كهسبكي 

 شـود  مي  كه خلق خالق اثر هنري و هم چيزي منزلة بههم  درواقع دنديدر متون بودلر، 
ست كـه بـدن   جا اين است كه خود را خلق كرده است.اثر هنري  . او خوداست شده لحاظ

وجه فوكو به بـودلر را دوچنـدان   نو از مدرنيته تة اين تجرب .شود مطرح مياثر هنري ة منزل به
در  رو ازايـن بخشـد.   مي  تسبك زيستن را در آثار او محوري بهشناختي   و نگاه زيبايي كند مي

واقعيـت در   ايـن  اسـت  دهنده تكان من يبرا چه نآكند:  طرح مي 1983اي در سال  مصاحبه
. هنر چيزي شده است مربوطها و نه به افراد يا زندگي  هصرفاً به ابژ هنر ن است كهما جامعه

كه زندگي هـر   شد اما آيا نميدراختيار هنرمندان و متخصصان محصور شده است.  است كه
هـا مربـوط    هنر صرفاً به ابـژه  كه هنگامي). Rabinow 1984: 350( هنري باشد؟ يشخص اثر

ال هنرمندان، بايد اين سؤباشد تخصصي و محدود به اي  شود و نه به افراد يا زندگي و مقوله 
، ديگر عبارت بهاثري هنري در نظر گرفت؟ مثابة  بهزندگي هر فرد را  چرا نتوان كرد: مطرحرا 

؟ چنين قابليتي ندارند اما فرد و زندگي او ،دانسته شوداثر هنري  تواند مي  چرا خانه يا چراغ
اخلاق و سياسـت اسـت كـه فوكـو      شدن ختيشنا زيبايية نتيجچنين نگرشي  آوردن به روي
  .)Norris 1994: 180( به آن بپردازد كوشد مي
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 يمشـترك هـردو  ة كند دغدغ ـ آن چيزي كه درنهايت فوكو و بودلر را به هم نزديك مي
هسـتي و وجـود    هايي است كه بـر  از محدوديت »راه خروج و رهايي«براي پيداكردن  ها آن

داد تـا خـود را    كه اين فرصت را به افراد مي آزادي همان چيزي بود فرد تحميل شده است.
اخلاق خـود را  ة فلسفشده منفعل نباشند. كانت  تحميلهاي  ايجاد كنند و دربرابر محدوديت

 و نـي عقلاكـردار  ي را در آئيناين آزادي و خود با اين تفاوت كه كانت ،نهادآزادي بنا ة برپاي
اين دو برداشت متفاوت  برگزيدن يكي ازهنگام فوكو  ديد. ميدر آفرينش هنري  آن رابودلر 

خودآفريني برابر است با ة ايد كشيدن از دست رسد كه به اين نتيجه مي يآئين از آزادي و خود
  آزادي.ة ايد عدول از

نيچه از مرگ و اضـمحلال  معطوف به قدرت ة اراد تأثير تحت  شفوكو كه در آثار متقدم
سـاختارها و  ة باوجود سـلط عد كرده بود كه خوانندگان خود را متقاو  گفت سوژه سخن مي

 بار خرشأدر آثار مت هاي تودرتوي قدرت جايي براي آزادي و كنش فرد وجود ندارد، شبكه
 ـ بـه  كنـد. ولـي ايـن بـار     به نيچـه رجـوع مـي    گريد و نگـاه   ،آفريننـدگي، خلاقيـت  ة مقول

دربرابـر   مقاومـت  از به كاري بـيش د و سوژه را كن به زندگي توجه مي  نيچهة شناسان زيبايي
و آفـرينش   ،سـت ا  كـه  از آن چيـزي  امكان فراروي، سرپيچي كند، يعني به سلطه توصيه مي

 معنـاي  بـه شـود   مـي   كه در آثار متأخر فوكو مطرح بنابراين، اين تعبير از آزادي ؛هويت تازه
  فرد با خود است. ة رابط

  
  خودآفريني و اخلاق. 4

شـود. وي در   تفـاوت قائـل مـي    )ethics( اخـلاق ة ) و فلسـف morals( فوكو بين اخلاقيـات 
ــار«اي تحــت عنــوان  مصــاحبه ــا» تبارشناســي نيچــهة درب تبارشناســي اخلاقيــات نيچــه  ب

كنـد. كانـت نيـز در     را اسـتفاده مـي   moralآلمـاني  ة كند. نيچه براي اخلاق واژ مي  يراه هم
ترجمـه كـرد.    ethicsتـوان آن را بـه    كنـد كـه مـي    استفاده مـي  Sitteة عناوين آثارش از واژ

اخـلاق را   دربـاب هـاي فوكـو    توانـد دغدغـه   آشكارترين تمايز بين ايـن دو اصـطلاح مـي   
در زبان آلمـاني   Sitteنوشت.  مي  morals و نه Sittenة توان گفت فوكو دربار كند. مي  آشكار

  ).403: 1380ها و كردارهاي اخلاقي و نه منحصراً امور اخلاقي صرف (هوي  معني عرف به
يافته مطابق با هنجارهاي مشترك جمعي دلالـت   نظامة انبر فعاليت خودشناسethics ة واژ

كليـات انتزاعـي و بـا    ة وسيل بهتوان گفتماني در نظر گرفت كه  را مي moralsدارد، درعوض 
 . فوكـو شـديداً بـه   )Norris 1994: 161( كند نسبت پيدا مي» خود«ة دربار واقعي ادعاهاي غير
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اخـلاق   اصول كليجو براي و بودن اخلاق بدبين است و جست شمول نجهاو  كليت ادعاي
اي از قـوانين   است مجموعه كليهاي اخلاقي  گونه نظام در اين چه نداند، زيرا آ را فاجعه مي

 morals درواقـع اسـت.   يسـري اصـول كلـي و صـور     يكبلكه  ،و مقررات اخلاقي نيست
نيسـت، زيـرا بـه راه و روش زنـدگي فـرد و       ethics معنـاي  بـه  دوران مدرن در گرفته شكل
اي از احكـام   صـورت مجموعـه   بـه آزادي و انتخاب او كاري ندارد، بلكـه صـرفاً    چنين هم

براي فوكو در بحث اخـلاق مهـم اسـت     چه ن، آرو ازايننامشروط و تنجيزي حضور دارد. 
اعَمـال   اخلاقـي ة عنـوان سـوژ   بـه خـود  ة دهند فرد چگونه شكل«گيري اين امر است كه  پي

  . )Rabinow 1984: 352» (شود خويش فرض مي
كنـد كـدام اعَمـال مجازنـد و      ميان قانونگاني كه تعيين مي ازديد فوكو تمايز وجود دارد

يك ممنوع و قانونگاني كه ارزش مثبت يا منفي رفتارهـاي متفـاوت ممكـن را تعيـين      كدام
ة ريد با كسي غير از زنتـان رابط ـ يكي از عناصر قانونگان اخلاقي اين است: حق ندا ؛كند مي

ديگري از احكام اخلاقي وجود دارد كه معمولاً از اين لحـاظ  ة اما جنب ،جنسي داشته باشيد
اي است كه بايد بـا   كنم بسيار مهم است: اين جنبه آن نوع رابطه شود، اما فكر مي متمايز نمي

  ). 472- 471: 1389نامم (فوكو  خود داشت، نسبت با خود، و من [آن را] اخلاق مي
از  اي مفهوم تازه، مراقبت از نفس عنوان با ويژه در جلد سوم به، تاريخ جنسيتدر فوكو 

 تـا  يونـان و روم باسـتان   ازكنـد و آن را   طـرح مـي  مرا داشتن بـا خـود    نسبتاخلاق يعني 
. فوكو از توصيف كندهاي زيستن در جهان را  تا روش گيرد ميپي ي گر روشنو  مسيحيت
به  هايي نين تكنيك. چبرد نام مي» فنون نفس«يا » هاي خود تكنيك«هايي تحت عنوان  تكنيك

،  را روي بدن و نفـس، انديشـه   اعماليكمك ديگران  بهتنهايي و يا  بهدهد كه  افراد امكان مي
آورند تـا افـراد بتواننـد     اين امكان را فراهم مي درواقعبودنشان انجام دهند. ة و شيو ،رفتارها

و  ،كمـال  ،تخويشتن را شكل دهند و دگرگون كنند تا به وضعيتي از سعادت، پاكي، حكم
  ).368- 367: همانناميرايي برسند (
هاي معطوف به خود يا هنرهاي زيستن را در اخلاقيات جنسي يونان  تكنيكة فوكو ريش

اي بـراي نـوع دوم اخـلاق، يعنـي      كند. فوكو اخلاق يونانيان باسـتان را نمونـه   گيري مي پي
كند. هدف از اين نوع اخـلاق سـاختن زنـدگي فـردي اسـت. از       قلمداد مي ،شناسانه زيبايي
اي از قـوانين و   تأكيـد بـر پيـروي از مجموعـه     جـاي  بهانداز اين نوع اخلاق است كه  چشم

در ايـن الگـو از اخـلاق     چه نشود. آ بر خودسازي و بازآفريني نفس تأكيد مي كليمقررات 
فوكـو، ايـن قسـم از    ة عقيـد  بـه كند.  برقرار مي اي است كه فرد با خويشتن مهم است رابطه

اغلب ناديده انگاشـته شـده اسـت.     ،شناختي اخلاق، يعني اخلاق يوناني و يا اخلاق زيبايي
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ة عقيـد  بـه بيند.  انگاشتن نفس يا خود را در مسيحيت مي ناديدهاين غفلت و ة فوكو سرچشم
اي كه نفـس   ايده ،ا ترويج دادنادرست رة بار اين ايد نخستينوي اين مسيحيت بود كه براي 

چيزي كه بايد آن را وانهاد و رمزگشايي كرد و نه چيزي كه بايد سـاخته شـود در   مثابة  بهرا 
  ).175: 1380 هوي( گرفت نظر مي

 درواقـع بلكـه   ،هـا  آن اما نه براي احياي ،كند هاي كهن رجوع مي فوكو به اين سرچشمه
 نيـك از حيـات   متفـاوت دركـي   سـوي  بـه ما را عزيمتي است كه ة نقطة منزل بهبازگشت او 

كه فرد از » وجود شناسي زيبايي« دركي مرتبط با اين ،شودنمون  نوعي خودسازي ره عنوان به
هـاي   و ارزش شـود  مراقبـت  آن از بايـد  كـه  هنري يسازد، اثر زندگي خود اثري هنري مي

  .و وجود اوست ،زندگي. اين اثر هنري خود فرد، گرفته شودكار  هبشناسانه در آن  زيبايي
يـابي بـه سـوبژكتيويته در تـاريخ      هايي براي دست فوكو سه تكنولوژي نفس را با تكنيك

 :هستند  )self-examination( بررسي خودمتضمن  ها ة آنزيرا هم ،داند فرهنگي غرب يكي مي
گي دهـد چگـون   هايي كه به ما اجازه مي شگرد  مجموعه ،ان استرواقي از آن نخستين تكنيك

 فنـون تفسـيري   متعلـق بـه   دومـين تكنيـك   ؛بررسي كنيم با قواعد جامعه ن راافكارما پيوند
را  مـان  هاي بيرونـي  دروني و آلودگي هاي انديشهارتباط بين  درك كه است  مسيحيت متقدم

اندازه افكار ما مطابق با واقـع   چه تاكند  دكارتي كه بررسي مية انديشو نهايتاً  ؛كند بررسي مي
بلكه براي  ،)self-improvement( براي بهبود وضع خود فقط نهش براي كمال نفس است. تلا

امـري   منزلـة  بـه شد. به اين دليل، مراقبت از نفس  بهبود جامعه از وظايف افراد محسوب مي
يابي به زندگي كامل بـراي   هدف آن دست ،رو ازاين. نه خودخواهانهو شد  اخلاقي ديده مي

 سـوژه  خواهد مي فوكو. )Danaher 2000: 129د (اجتماع بو فرايند دربسط اين  سپس افراد و
 باسـتان  عهد در كردارها از اي مجموعه با نسبت در چنين هم بلكه نظري، ازديدگاه تنها نه را

: يافـت  را عملالدستور شكل كردارها اين يونانيان برايكه  گويد مي سبب بدين .كند بررسي
epimeleisthia sautou مشـغول  دل« يـا  ،داشـتن  را »خودة دغدغ« ،»خود به كردن توجه« يعني 

 از يكـي  شـهرها،  مهـم  اصـول  از يكي يونانيان براي »خودة دغدغ« دستور اين. »بودن خود
  .است بوده زيستن هنر هاي بنيان از يكي و ،شخصي و اجتماعي زندگي رفتار اصلي قواعد
 ،»بـود؟  حاكم باستان ةفلسف تمام رب اي اخلاقي اصل چه: «شود مي پرسيده كه هنگامي اما
 gnothi seauton :اسـت  دلفـي  معبـد  اصل اين بلكه نيست، »خود از مراقبت« درنگ بي پاسخ

 »خـود  از مراقبـت « گـزين  جـاي  »بشـناس  را خـودت « فوكو،ة عقيد به .)بشناس را خودت(
 بـراي  بايد كه اي قاعده ،است بوده تكنيكي ياندرز دلفي اصل اين :گويد مي وي. است  شده

 را خـودت « درنتيجه،. انتزاعي اي قاعده صرفاً نه و شد مي رعايت معبد گوي غيب با مشاوره
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 انـد كـه   كـرده   برداشت ديگري مفسران». هستي خدا نكن تصور« كه بود معنا بدين »بشناس
 »خـواهي  مـي   چـه  درواقـع  كـه  بـدان  روي، مـي  معبـد  گوي غيب نزد مشورت براي وقتي«
)Foucault 1997: 226.( اصـل  هميشـه  رومي ـ ينيونا متون در كه است معتقد وي ،رو ازاين 
. اسـت  بـوده  راه هـم  »بـاش  داشته را خودة دغدغ« يعني ديگري اصل با »بشناس را خودت«
  .كند مي پذير امكان را دلفي معبد اصل كاربست كه است خود به توجه به نياز عبارتي، به

 گزنوفون در سقراطي، هاي گوو  گفت اول، آلكيبيادس از ،رومي و يوناني فرهنگ تمام در
 آلبينـوس  با كه نوافلاطوني سنت تمام و ،)مپ  375- 460( هيپوكراتس ،)مپ  375- 430(
 اصل ،ديگر عبارت به .بودند پذيرفته را خودة دغدغ همگي ،شود مي شروع) مپ  150- 197(

 بـه  بايـد  ابتـدا  دلفي معبد اصل كاربست از پيش يعني ؛گيرد مي قرار نخست اصل تابع دوم
 و باسـتان ة فلسف بين واحدية نشان توان مي را خودة دغدغ بنابراين، .).ibid( كرد توجه خود
  .گرفت نظر در مسيحي زهد
 كـردن  نيـي تع متضمن خود شناخت: است يخودشناس نفسة فنون ادار نيتر مهم از يكي
 يبـررو  ميتـوان  يم ـ مـا  كـه  قتيحق نيا شناخت در تنها رايز شود، يم خود درمورد قتيحق

 يهـا  يتكنولوژ يبرا يشناس خود مفهوم .دارد وجود ميكن كار كمال به دنيرس يبرا خودمان
 يبحث ـ تيحيمس ـ در آن از  قبـل  و يروم ــ  يوناني يها فلسفه در) self-formation( يساز خود
 را »خـود  شـناخت « قاًيدق »نفس اي خود از مراقبت« آموزش و ميتعل كه ييجا است، يمحور
كوشد تحليل كند بررسي نسبت ميان خود و خودشناسي  آن چيزي كه فوكو مي .داد يم يمعن

دغدغـه و  «در سـنت مسـيحي بـين     چنـين  هـم و  يروم ــ  يونانينسبتي كه در سنت  ،است
حـال،   دارد. بـااين   وجود ،»خودت را بشناس«معبد دلفي، و اصل » مشغولي خود را داشتن دل

كوشد  روست كه فوكو مي ازاين ؛از خود وجود دارد چنين هماشَكال مختلفي از اين دغدغه و 
سـايه انداختـه   » به خودت توجه كـن «بر » خودت را بشناس«با دلايلي توضيح دهد كه چرا 

، تغيير و تحولي كه در اصـول اخلاقـي   نخستكند:  است. دو دليل را براي اين مدعا بيان مي
گيرانـه و اصـولي    تـوان اخلاقيـاتي سـخت    ندرت مـي  بهخ داده است و در آن غرب رة جامع

بنـا كـرد،    »به خودت توجه كن«و يا  »خود را داشته باشة دغدغ«دستور  براساسزاهدانه را 
اخلاقـي و   غيـر  دخود را داشتن و يا توجه به خـو ة شده است كه دغدغ زيرا اغلب تصور مي
ة دغدغ ـ( خـود  بـا ة رابط ميان نسبت در افلاطوناست.  واعد و مقرراتراهي براي گريز از ق

پـس از افلاطـون نيـز     .است  داده »بشناس را خودت« به را اولويت خويش شناخت و) خود
 وراند و مـĤبي  يوناني دوران درطي بعدها اماگرايان ادامه پيدا كرده است.  اين نگاه در افلاطون

   ؛شود مي عوض مفهوم دو اين جاي و شود مي داده خودة دغدغ به اولويت يرومـ  يوناني
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 كه اي گونه به ،است خودة دغدغ بر بلكه ،)خودشناسي( خويش شناخت بر نه تأكيد ديگر
 بود مĤبي  يوناني دروان در. شد بدل فلسفي اولة مسئل به كه استقلال يافت تاحدي دوم اصل
 اپيكـور . شـد  تبـديل  فلسـفي  كلي و مشتركة ماي درون به »خودة دغدغ« سقراطية انگار كه
 روفـوس و  ،)مپ  4( سـنكا  ماننـد  رواقيان از برخي كلبيون، پيروانش، و) مپ  271- 341(
 فرهنـگ  سرتاسر در كلي طور  به نهايتاً و بودند پذيرفته را خودة دغدغ همگي) م 135 - 55(

 بـا  آن پيونـد  چنـين  هـم  و را »خـود ة دغدغ ـ« توجه و اهميت از هايي نمونه توان مي باستان
  .شود مي آشكار تر بيش زير هاي مثال در اصل اين. يافت را شناخت

 اپيكور از تبعيت به هاي اپيكوري داشتند، تأكيد جمعي و منظم زندگية ايد بر ها  فيثاغورثي
هـم   ديـر  خيلـي  هميشه ،نيست زود خيلي هميشه خود نفس از مراقبت براي« كه گويند مي

 نفس تيمارِ چون جا اين در فلسفه »فلسفيد پيري هنگام به و جواني هنگام به بايد پس. نيست
 كـه  كنـد  مي  اشاره اي وظيفه به درواقع است پزشكي اصطلاحي كه تيمار. است شده مطرح
 بيـان  اصـل  ايـن  بـر  تأكيـد  بـا  رواقيون .)ibid.: 95( كرد دنبال را آن عمر طول تمام در بايد
 ).ibid.: 232( »مانـد  جـا  آن و گزيـد  عزلـت  خـود  در« و كرد توجه خود به بايد كه كنند مي

 معرفـي  خـود ة دغدغ ـ آموزگـار  را خـود  آپولـوژي  در كه ،)مپ  399- 470/ 469( سقراط
 سيم به شما كه گويد مي  ها آن به و دهد مي قرار خود مخاطب را بازار و كوچه مردم ،دنك مي
 كنيد نمي توجه آن به و يدغافل خود نفس از كه درحالي ،پردازيد مي جاهتان و شهرت و زر و
)ibid.: 93.(  

طور كلي رجوع  بهو » خود را داشتنة دغدغ«پرسيم مقصود فوكو از طرح اصل  حال مي
  به اخلاق كهن چه بوده است؟

  
  ازيست زيب. 5

 تـلاش بـراي  نيسـت، بلكـه   » خـود «ة مقصود فوكو از پرداختن به اخلاقيات يونـاني مسـئل  
بوده  tekhnê tou biouزيستن ة يونانيان فن زندگي يا شيوة كه مسئل دادن اين نكته است نشان

است كـه    اين همسئلم)  79 - 23است و نه فن توجه به خود. از سقراط تا سنكا و پلينيوس(
زيست. يكي از تحولات مهم در  اي شايستهة گون بهبتوان خدمت گرفت تا  بهچه فني را بايد 

اين شيوه و فن زيستن به فـن خـود بـدل    ازپيش  بيشكه  فرهنگ يونانيان همين نكته است
افلاطون بايد  آلكيبيادسدر  .خود بودة اصلي دغدغة كه براي سنكا مسئل درحالي ،شده است

خـود  ة بستگي و دغدغ اما دل ؛خود را داشته باشي تا بتواني شهر را خوب اداره كنية دغدغ
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يگران به امري همگاني بدل و د ،با اپيكوريان آغاز شد و با سنكا، پلينيوس درواقعرا داشتن 
انتخـاب  ة رو مسـئل  ازايـن باشـد.    را داشتهخود ة كه هركسي بايد دغدغ اي گونه بهشد، يعني 

تـرين مسـئله    شناسي زيست (زيست زيبا) در اخلاقيات يونـاني محـوري   شخصي و زيبايي
شناختي هنـر مطـرح اسـت،     زيبايي آثاراي براي  مادهة منزل به جا اينزيست در يا  biosاست. 

طلـب و   هاي حقوقي و يا اقتـدار  يك از نظام هيچبه  كه اينتوان اخلاقياتي را بدون  مي كه اين
  ).ibid.: 260-261( كرد  وابسته باشد براي زيستي زيبا بنايا ساختار انضباطي 

گـزينش ميـان جهـان     ،گويـد  كه خـود مـي   گونه همان ،هدف فوكو از طرح اين مباحث
هـايي بـراي    هـا اسـير دسـتور    گويد ما درطي قـرن  خودمان و جهان يوناني نيست. فوكو مي

ايم كه بين اخلاقيات ما يعنـي   بر اين باور بوده چنين همنام اخلاق بوديم،  هاصلاح خودمان ب
هـاي سياسـي،    شـود و سـاختار   مـان مربـوط مـي    زندگي هرروزه و اخلاقياتي كه به خود ما

تغييـر و  از هرگونـه  و اقتصادي روابطي تحليلي وجـود داشـته اسـت كـه مـا را       ،تماعياج
مـان را   اقتصاد يا دموكراسي كه اينمان بازداشته است. براي مثال، بدون  دگرگوني در زندگي

توانستيم در زندگي خانوادگي و زندگي جنسي خود تغييراتي ايجـاد كنـيم.    نقض كنيم نمي
هـاي   سـازوكار بـا زدودن  انجام دهيم اين است كه  يمفظفوكو كاري كه موة عقيد به رو ازاين

هـاي   تكنيـك  سـوي  بـه سـاز قـدرت    هاي سـوژه  قدرت از ساحت اخلاق و تغيير از تكنيك
  ببخشيم.  مشرف بر حياتمان رهايية سيطر خودمان را ازمعطوف به خويشتن 

در بـاور وي بـراي    به همين سبب است كه فوكو به فرهنگ يونانيان نظـر دارد، چراكـه  
 درپـي  هـا  آن بلكـه  ،يابي به زندگي جاودانه پس از مرگ مسئله نبـوده اسـت   يونانيان دست
انـد (بازتوليـد برخـي الگوهـا، برجاگذاشـتنِ       شان بوده هايي معين به زندگي بخشيدن ارزش

 درپـي كلـي،    طـور  يا دادنِ حـداكثرِ درخشـش بـه زنـدگي خـود). بـه       ،زگي از خودابلندآو
ة بنـابراين در جامع ـ  اند. هنر بودهو  ،اي براي نوعي دانش، فن شان به ابژه كردن زندگي تبديل

اش را  كه كارِ اصـلي هنـري كـه بايـد دغدغـه      ايم اين ايده دنبال بهندرت  بهاي كه  ما، جامعه
خـود،   همـان  )كار گيريم هبشناختي را  هاي زيبايي اي كه بايد اين ارزش عرصه( داشته باشيم

كند به ايـن ايـده در يونـان رجـوع كنـيم       ميهاد ن پيشفوكو  ،زيست خود ماستو  ،زندگي
    ).484: 1389(فوكو 

كـه  خواهيم يافت اگر خط سير فكري فوكو را تا يونان دنبال كرده باشيم او را متفكري 
و نيچـه در   ،انديشيد. ارجاعات متنوع فوكو بـه كانـت، بـودلر    ها مي فراتر از مرزها و نگرش

گسسـت در  مثابـة   بـه هاي مختلـف و تغييـر موضـع وي در آثـار واپسـينش را نبايـد        دوره
پيوستگي اين ارجاعات حول طرح اساسـي وي  ة منزل بهبلكه برعكس بايد  ،هاي وي انديشه
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آگـاهي و  ة جرق ـ ي كانتگر روشنبار  نخستيندر نظر گرفت. » نقد تاريخي دوران ما« ييعن
در ذهن فوكو روشن كـرد و باعـث    راهاي فردي  و محدوديت ،مكاناتشناخت از اكنون، ا

تدريج  بهدارد  گامي كه به جلو برمي شد فوكو مواضع انتقادي خويش را تعديل كند و در هر
هـا   از مرگ و اضمحلال سوژه فاصله بگيرد و به آفرينش هنري سـوژه از بطـن محـدوديت   

  نزديك شود.
  

  گيري نتيجه. 6
شـود   بر مرگ سوژه رايج است مشاهد مي مبنيگرايان  پساساخت رمورددبرخلاف قولي كه 
سوبژكتيويسم يعني ميشل فوكو به چنين مرگي معتقد نيست. ن امنتقدترين  كه يكي از بزرگ

دانـد و در آثـار    مدرن توهمي بـيش نمـي   آئينخودة خود سوژة شرايط زمان به توجه بافوكو 
ده در دوران مـدرن سـوژه يـا انسـان نامي ـ     چـه  نمختلف خود كوشيده است نشـان دهـد آ  

هاي مختلفي است كـه   و ايدئولوژي ،است خود برساخته و محصول عوامل، ساختارها  شده
اي در تمامي زواياي حيات فردي و اجتمـاعي حضـور    صورت شبكه بهكه (قدرت ة با مقول
قـدرت كـه بـا    ساختارها و روابط ة پيوندي ناگسستني دارد. اما اسارت انسان در چنبر )دارد

نيسـت.    ن منزلگـاه فوكـو  اسـت آخـري   راه هـم سرنوشت انسان از بدبيني و نااميدي عميقي 
، در آثـار  يگر روشنميراث عليه دستاوردهاي دوران مدرن و  او محاباي شورش بي باوجود

گـري و آزادي انسـان بـا     ي و تأكيد بر كنشگر روشنپاياني او شاهد نوعي آشتي با ميراث 
هاي پايـاني فوكـو    را بايد در نظريه  بازگشت فوكو به سوژه .اوييمآفرينندگي رجوع به توان 

 ـ بـه تـوان   جو كرد. اين بازگشت را ميو شناسيِ خود جست زيبايي دربارة  آرايتكامـل  ة منزل
زيرا فوكـو   ،هاي او ملاحظه كرد فوكو در فراز و فرودي تاريخي و نه صرفاً تعارض انديشه

مدرن ازجملـه  ة فيلسوفان پسامدرن ابتدا به تخريب مباني فكري فلاسفنيز مانند بسياري از 
  آورد.  كند و به اثبات روي مي اما درادامه از نفي صرف عبور مي ،پردازد كانت مي
 و چـه ين از يتأس ـ بـا  فوكـو  كه يا شناسانه ييبايز اخلاق رسد يم نظر به ييابتدا نگاه در
 صرفاً فوكو كه داشت نظر در را مهمة نكت نيا ديبا اما ،است ابتكار فاقد كند يم مطرح بودلر

 تيعقلان از ديجد و تازه يخوانش تا كند يم تلاش بلكه ،كند ينم تكرار را بودلر يها دگاهيد
 يشناس ـ ييبـا يز فوكو يبرا درواقع، .ارائه دهد بودلر تفكر يها نهيزم و مبنا بر يگر روشنو 

اخلاق  .است يبودلر يشناس ييبايز شامل هم و يكانتة انگر روشنآرزوهاي  شامل هم خود
دهد پيامدهاي متعددي دارد و ممكن است برخي آن را   اي كه فوكو ارائه مي زيبايي شناسانه



  1397 پاييز و زمستان، دوم، شمارة نهمسال  ،شناسي بنيادي غرب   86

و درنهايت غيرعملـي بيابنـد. مطمئنـاً فوكـو هـم       ،فردي، آنارشيستي، مختص گروهي ويژه
پيروي از آن فرابخوانـد. او   وضع اصول اخلاقي و قواعد عامي نبود كه ديگران را به دنبال به

ماننـد و مخـتص خـود     به آن رسيده است مسيري بي چه نوجو بود و آ مدام درحال جست
اي كـه از   دلي و نزديكي كنند. نكته اگرچه ممكن است ديگران نيز با آن احساس هم ،اوست

هاي توان آموخت شايد ايـن باشـد كـه نقـد     اش مي تأكيد فوكو بر زيست زيبا در آثار پاياني
چنان بايد براي زيست بهتر و زيباتر تلاش كرد.  برانداز پايان كار نيست و هم راديكال و بنيان
هر انساني است كه خود راه ة خاصي هم براي اين كار وجود ندارد و وظيفة دستور و قاعد
  اما راه هرگز بسته نيست.   ،خود را بيابد
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